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 شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش
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 آن ةشناسانو نقد سبک بختیارنامه

 2علی تسنیمی 1،تندکیخدیجه 
 
 

 چکیده
، از متون نثر فارسی، منسوب به (الارواح فی سرورالمفراحهراح) 1بختیارنامه

ار ساسانیان است که به دوران های روزگداستان ةدقایقی مروزی و در زمر
 هلحضر السراجهلمعاسلامی، با نثری مصنوع و متکلف، نامی نو پذیرفت و با عنوان 

تحریری دیگرگونه یافت. در این جستار ضمن معرّفی و تشریح ابعاد و  التاج
، سعی شده از حیث محورهای زبانی، ادبی و بختیارنامه جزئیّات بیشتری از
سانه از آن به دست داده شود؛ لذا ابتدا در محور زبانی، شنافکری، نقدی سبک

مشخّصات صرفی و نحوی زبان روایت بررسی شده، سپس در سطح ادبی و 
زیباشناسی و با توجّه به محدودیت گفتار از نگاه دانش بدیع، در دو بخش معنوی 

 امهبختیارن های موجود درای مختصر به نکات بیانی، نوآوریو لفظی و نیز اشاره
روایت مورد  ةهای فکری پردازندبررسی شده است. در فرجام، اصول دیدگاه

های با کدام ویژگی بختیارنامه توجهّ قرار گرفته است تا به این مهم دست یابیم که
 گیرد؟ سبکی در ردیف آثار ادبی قرار می

 
شناسی، محور زبانی، ادبی و ، دقایقی مروزی، سبکبختیارنامه ها:کلیدواژه

 کری.ف

                                                      
 آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری.دانش. 1
 )نویسنده مسئول( استادیار دانشگاه حکیم سبزواری.. 2
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 درآمد 
 ةساسانیان است که در دور ةاز آثار داستانی کهن پیش از اسلام در دور بختیارنامه

تغییر نام پیدا کرد. در قرن  التاجهلحضر السراجهلمعاسلامی تحریری نو پذیرفت و با عنوان 
 چهارم هجری به عربی ترجمه و در همان عهد یعنی عهد سامانیان به فارسی برگردانده شد

الله صفا در ، همان است که به کوشش ذبیحبختیارنامه ترین متن. کهن(9: 7631بختیارنامه، )
 .(713: 7631)انوشه، به چاپ رسید  المفراحالارواح فی سرورهراحبا نام  1319 سال

های آن موعظه و حکمت، صبر در برابر قصّه دارای ده باب است که موضوع بختیارنامه
 .استچینی و قضا و قدر ، حسد، شتابکاری، سخنمشکلات، مکر زنان

 )موریسن، منشأ هندی گرفته شده است از بختیارنامهنظران، بعضی از صاحب ةبه گفت

 بختیارنامهمعتقد است که داستان  (Rene Baset). اما رنه باسه (677: 7631جرج و دیگران، 
روایت اصلی کتاب ای که برخلاف گمان بعضی منشأ هندی ندارد چون هیچ مجموعه»

چنان که پری و آن (33: 7633)ستاری، « محسوب تواند شد، در هند به دست نیامده است
(Perry) ها، باز  دارد، نخستین منزل در راه حشر، نشر و گشت و گذار قصّهاظهار می

قصه در قصه است. یکی از  ةبه شیو بختیارنامه. (39: همان) سرزمین ایران بوده است
 ةاستفاده از داستان و پروراندن مطلب به شیو»دارد که این شیوه اظهار می ةبارمحققان در

هزارویک شب و  ةای است که به شیوهای تمامی آثار داستانیاپیزودیک، یکی از ویژگی
در شمار  بختیارنامه. از این حیث، (36-38: 7613الدینی، )معین «اندنوشته شده کلیله و دمنه

دارد و نام آن در الفهرست  و سندبادنامه قرار نامهویک شب، طوطیهزارهایی چون کتاب
بختیارنامه همان است که صاحب  الله صفا داستانذبیح ةابن الندیم نیز آمده است. به گفت

بختیار »و از بختیار با نام  : پنج(7681)دقایقی مروزی، برد می از آن نام تاریخ سیستان
تا چهارهزار سال »... دارد: کند و اظهار مییاد می (11: 7637)تاریخ سیستان،  «الاصبَهبَد

بیرون آمد و شریعت اسلام آورد، به روزگار خسرو پرویز   -صلعم - برآمد و پیغامبر ما
 بختیارنامههرمز بن انوشروان الملک، که بختیار جهان پهلوان بود از فرزندان رستم و به 

 (18: همان)« بختیار بن شاه فیروز بن بزفری...» . از عبارت(18: همان)« او باز خوانند ةقص
به جایگاه آن پهلوان سیستان به روزگار پادشاهی ... رستم بن آزادخو بن بختیار  »...و نیز 

وچهار آید که بختیار معاصر خسرو پرویز و در بیستچنین برمی (11: همان)« الاصبهبد بود
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)دقایقی  ت و جانشین او آزادخو بودرسد؛ پدرش فیروز  و نه آزادبخپشت به رستم می

ها را به این داستان ةریش»که . با توجه به شواهد موجود از جمله این: پنج(7681مروزی، 
آزادبخت و » یابیم و داستانمیباز -زبان روزگاران اشکانی و ساسانی -زبان پهلوی

أ ایرانی بودن ، منش(6: 7631)روشن،  «های اسلامی بازنگری شده استبه دوره« بختیار
 ماند.  شود و جایی برای منشأ هندی بودن آن باقی نمیآشکار می بختیارنامه

 
 بختیارنامه ةنویسند

: 7631)بختیارنامه،  کتاب ناشناخته است ةآمده، نویسند بختیارنامهگونه که در آغاز آن

را شناسایی کرد آن  ةای وجود ندارد که به یقین بتوان نویسندو در متن کتاب نیز قرینه (71
سمرقند، عمرها الله، رسیده شد، نعیب  ةچون به خط»... ، اما از این عبارت که: (71: همان)

معالی  ةگداز یار در آگوش... روی به روضغراب غربت در گوش بود و نهیب فراق جان
: انهم)« صدر احرار ... محمود ابن عبدالکریم، ادام الله علّوه و زاد کلّ یوم سمّوه، آوردم

الدین محمود بن کتاب آن را به ممدوح خود یعنی تاج ةرسد که نویسند، به نظر می(81-69
محمد بن عبدالکریم تقدیم کرده که ممدوح سوزنی سمرقندی و رشیدالدین وطواط نیز بوده 

هم به نام همین  بختیارنامهشود که کتاب . از این قراین، چنین استنتاج می(71: همان) است
خراسان و نایب وزیر بوده است، به  ةبن محمود بن عبدالکریم که از خط ن محمودالدیتاج

 . (71: همان) قلم نگارش درآمده است
دار مورد استفاده خدشه ةدارد که نسخاظهار می بختیارنامهچاپ  ةمحمد روشن در مقدم

د الدین دقایقی مروزی مشابهت نداربوده و نام نویسنده مشخص نیست و با نام شمس
نویسد، چنین می بختیارنامه ةراهنمای کتاب دربار ةای که در مجلولی در مقاله (71: همان)

را به دقایقی  بختیارنامهدکتر صفا که انتساب  ةمورد استفاد ةکند که نسخاستدلال می
، بنابراین به نظر (118: 7681)روشن، اند، قابل خدشه نبوده است رساندهمروزی به اثبات 

الدین محمد دقایقی مروزی به حساب آورد. توان از آثار شمستیارنامه را میبخ رسدمی
کند ادبیات کلاسیک فارسی، در این زمینه نیز این قول را تقویت می ةسخن آربری، نویسند

با آرایش کلامی و تصنع ادبی  داستانی مشابه سندبادنامه، امامجموعه –بختیارنامه »که: 
ترین روایت باقیمانده از آن در اوایل جمه گردیده است و کهناز منبعی پهلوی تر -کمتر
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 الدین محمد دقایقی مروزی، که تهذیبی ازسیزده میلادی به همت شمس هفتم/ ةسد
 .(731: 7617)آربری،  «دهند، صورت گرفته استرا نیز به او نسبت می سندبادنامه

 
 دقایقی مروزی

عوفی است که وی را  الالبابلباب ةتذکره، دقایقی سخن گفت ةترین منبعی که دربارکهن
 المروزی ... الدین محمد الدقایقیالواعظین شمسالامام العالم شرف»کند: گونه معرفی میاین

سخن او اگرچه به دُرر فصاحت مرصّع است، اما مسجع است و در نثر پارسی رعایت 
ت پوشانیده است و در را لباس عبار سندبادنامه و بختیارنامه وجانب سجع کرده است 

« بخارا مدتی مدید مقام داشت و در خیال این داعی آن است که او را دیده است والله اعلم
ششم و  ةدوم سد ةایرانی نیم ة. دقایقی مروزی، شاعر، واعظ و نویسند(171: 7637)عوفی، 

هفتم است که از سرگذشت و زندگی وی اطلاع چندانی در دست نیست  ةیکم سد ةنیم
داند که ولادت او را در مرو می فرهنگ ادبیّات جهان، ة. نویسند(9: 7691کارفرشی، )سر

اش در خراسان و ماوراءالنهر، به وعظ و سرودن اشعار و مدح سلاطین و وزرا زندگی
 . (7313: 7691 .6، ج )خزائل گذشت

و جایی که عوفی او را در بخارا دیده تاریخ ولادت دقایقی مشخص نیست ولی از آن
عصر عوفی بوده و در اواخر شود که هممجالس وعظ وی را درک کرده است؛ معلوم می

 . : پانزده(7681)دقایقی مروزی، کرده است قرن ششم و اوایل قرن هفتم زندگی می
 

 پژوهش ةپیشین
شناختی، زیباشناسی، شناسی، جامعهبختیارنامه از جمله آثاری است که از حیث متن 

ر صوری و محتوایی و... قابلیت پژوهش را دارد، اما کمتر مورد توجه شناسی، ساختاسبک
بختیارنامه، صورت پذیرفته  ةپژوهان بوده است. از جمله تحقیقاتی که در زمینمنظر ادب
است که محمد وحید  های بختیارنامهتوان به این موارد اشاره کرد: برخی داستاناست، می

، البتهّ این منتشر کرده 1319 در سال 11و1، 2، 9، 1یهاشماره ارمغان ةمجلّدستگردی در 
 ةالارواح فی سرورالمفراح دقایقی مروزی مطابقت دارد. در دانشنامهراحها با متن داستان

فرهنگ  (89، 8: جلد7639) گستردانش ة، دانشنام(871-873: جلد دوم، 7639)جهان اسلام 
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به قلم  المعارف فارسیهنیز دایر (119/ 7: 7691) حسین خزائل ةادبیّات جهان نوشت
ادبیات کلاسیک فارسی به قلم آرتور جان  ،(696: 7631)مصاحب،  غلامحسین مصاحب

: 7631انوشه، ) حسن انوشه ةادب فارسی نوشت ة، دانشنام(797-737: 7617)آربری، آربری 

روشن  به کوشش محمد لازم به ذکر است بختیارنامه از بختیارنامه سخن رفته است. (713
الارواح فی هراح والتاج هلحضر السراجهلمعبازنویسی  :ختیارنامهب بازنویسی شده و با نام

 ةالله صفا در مقدمالبته تحقیقات ذبیح به چاپ رسیده است. 1322، در سال سرورالمفراح
 بختیارنامه ة( و نیز تحقیقات محمد روشن در مقدم1319الارواح فی سرورالمفراح )هراح
 ة( در خور توجه است. از تحقیقات جدیدی که در زمین1363) (التاجهلحضر السراجه)لمع

بررسی امکانات »ارشد با عنوان کارشناسی ةنامتوان به پایانبختیارنامه انجام شده می
 گلناز سرکار ةنوشت« هاسیستم ة)دقایقی مروزی( با رویکرد نظری ةدراماتیک بختیارنام

تجزیه و » ارشد با عنوانکارشناسی ةنامتهران و نیز پایان ( دانشگاه هنر1311فرشی )
 معصومه احمدی ةنوشت «بختیارنامهتحلیل مسایل دینی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی در 

 دانشگاه آزاد واحد اقلید شیراز اشاره کرد.  (1311)
 

 و ضرورت انجام پژوهش بیان مسئله
س از  به دست دادن جزئیّات بیشتر در ایم در مجالی اندک، پکوشیده حاضر ةدر مقال

، نویسنده، نسخ خطی و چاپی آن، برای پرهیز از درازگویی، از تعاریف و بختیارنامهمورد 
شناسی این های سبکپوشی شود و شاخصهمفاهیم مربوط به علم بدیع، معانی و بیان، چشم

 هم دست یابیم کهاثر را در سه محور زبانی، ادبی و فکری تحلیل نماییم تا به این م
ترین گیرد؟ برجستههای سبکی در ردیف آثار ادبی قرار میبا کدام ویژگی بختیارنامه

 ةکه این مقاله، نخستین پژوهش در زمینکدام است؟ از جهت آن بختیارنامههای نثر شاخصه
 شود. است، ضرورت انجام آن آشکارتر می بختیارنامه شناسیسبک
 

 بحث و بررسی
  شناسی بختیارنامهسبک تحلیلالف( 

 نامهنامه، طوطیودمنه، سندبادنامه، مرزبانکلیلههایی نظیر در ردیف کتاب بختیارنامه




